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ابوالفضل محمدبن حسـين بيهقى در قريه ي حارث آباد در سال 385 ه.ق به 
ــب فضايل، به سِمُت  دنيا آمد. در نيشـابور به تحصيل پرداخت و بعد از كس
ــد و در خدمت بونصر مشكان،  دبيرى وارد ديوان سـلطان محمود غزنوى ش
ــت بونصر مشـكان در زمان  ــالت به كار پرداخت. با درگذش رئيس ديوان رس
سـلطان مسعود (433 ـ 421 ه.ق)، بوسـهل زوزنى به رياست ديوان رسالت 
منصوب گرديد و بناى مخالفت را با ابوالفضل بيهقى گذاشت. بيهقى همچنان 
در خدمت سلاطين غزنوى بود تا در زمان سلطنت عزالدوله عبدالرشيد (443 
ــالت منصوب شد. بعد از مدت كوتاهى به  ــت ديوان رس ـ 440 ه.ق) به رياس
ــال 443 ق كه طغرل بر  ــد و در س ــدان از مقام خود معزول ش تهمت حاس
عبدالرشيد خروج كرد و او را كشت، بيهقى با جمعى ديگر از درباريان زندانى 
شد و مدتى نيز در زندان بود. پس از رهايى از زندان، در اواخر سلطنت فرخزاد 
از كارهاى ديوانى كناره گرفت و اواخر عمر خود را در گوشه ي انزوا در غزنين 

سپرى كرد، تا در سال 470 ه.ق درگذشت.

تاريخ بيهقى
ــهور اوست كه در سال 451 ه.ق به تأليف آن  مهم ترين اثر بيهقى، تاريخ مش
ــرح سلطنت آل سبكتكين نوشته شده بود و به سى  پرداخت. اين كتاب در ش
مجلد بالغ مى شد، در آن از تشكيل دولت غزنوى تا اوايل ايام سلطان ابراهيم 
بن مسعود سخن رفته است و اكنون قسمتى از آن درباره ي سلطنت مسعود 
بن محمود غزنوى، تاريخ خوارزم از زوال دولت آل مأمون و افتادن آن ولايت 
به دست سلطان محمود، وحكومت آلتونتاش حاجب در آن سامان تا غلبه ي 

سلاجقه در دست است1.
با توجه به موقعيت بيهقى در دربار غزنويان و نيز ژرف بينى، صداقت و صراحت 
ــى، نظامى و اجتماعى عهد  ــورخ منصف، كتاب راجع به حوادث سياس آن م
ــت2، هرچند موضوع اصلى تاريخ بيهقى  سلطان مسعود، مرجعى بى نظير اس
ــت، با اين وصف، حاوى  ــلطنت سلطان مسـعود اس ــرح حوادث دوران س ش
اطلاعات پرارزش ديگرى درباره ي سلسله ي غزنويان قبل از سلطان مسعود 

و سلسله هاى سامانيان و صفاريان و سلجوقيان نيز هست3.
ــاب روش كار مؤلف و اتقان و صحت  ــتر ازب اهميت تاريخى اين كتاب بيش
مطالب و دقت بيهقى در نقل حوادث و استفاده ي او از اسناد و مداركى است 
ــد: بيهقى  كه مقام دربارى او در اختيارش نهاده بود4. چنانكه زرياب مى نويس
ــق باطنى به تاريخ و تجسس و ضبط حوادث تاريخى  انگيزه ي درونى و عش

■ شـعور قلم (درباره ي تاريخ بيهقى و خالق آن) همراه با گزيده ي 
تاريخ بيهقى

■ رشيد كاكاوند
■ تهران، ققنوس، چاپ اول، 1388، تعداد صفحات: 133 

● عدالت عزت پور
كارشناسى ارشد تاريخ ايران دوره ي اسلامى دانشگاه تربيت معلم تهران



72

ــته، و از همان روزگار جوانى كه در ديوان رسائل، شاگرد ابونصر مشكان  داش
ــخه هاى اسناد و مكاتبات  بوده، حوادث را به تقويم خود تعليق مى كرده و نس
ديوانى را براى ثبت در تاريخى كه قصد داشته بنويسد، نگاه مى داشته است5. 
ــخت پاى بند است.  بيهقى به صحت و دقت آن چه گزارش يا نقل مى كند، س
چنان كه مى نويسد: «من كه اين تاريخ پيش گرفته ام، التزام اين قدر بكرده ام 

تا آن چه نويسم يا از معاينه ي من است يا از سماع درست از مردى ثقه6.»
تاريخ بيهقى با آن كه از جنبه ى تاريخ نگارى داراى اهميت است، ولى از جنبه ي 
ادبى نيز بسيار درخور توجه است. گيرايى و دلپذيرى نثر، و ويژگى هاى صرفى 
و نحوى نثر تاريخ بيهقى از بهترين نمونه هاى نثر فارسى و اوج بلاغت زبان 
فارسى شمرده مى شود. نثر كتاب حاكى از تسلط بيهقى به زبان هاى فارسى 

و عربى است و نشان مي دهد كه وى همه ي شرايط دبيرى را داشته است.
اولين چاپ تاريخ بيهقى، چاپ كلكته است، كه متن آن را مورلى، خاورشناس 
انگليسى در هندوستان از روى چند نسخه تهيه كرد كه بعد از مرگ وى، به 
كوشش كاپيتان ناسوليس در سال1862 ميلادى در كلكته چاپ و منتشر شد. 
چاپ دوم، چاپ سنگى تهران است كه به تحشيه ي مرحوم سيد احمد اديب 
پيشاورى در سال 1305 ه.ق به طبع رسيد. در سال 1324 ه. ش براى سومين 

بار به كوشش دكتر غنى و دكتر فياض در تهران چاپ و منتشر شد.

كتاب شعور قلم
ــعور قلم به خامه ي رشيد كاكاوند به بحث و بررسى پيرامون تاريخ  كتاب ش
بيهقى اختصاص دارد كه همراه با گزيده اى از اين تاريخ است. نويسنده كتاب 
ــروع كرده و در اين مقدمه به شيفتگى خود به تاريخ بيهقى  را با مقدمه اى ش
ــته ي كوتاهى درباره ي ابوالفضل  ــاره كرده است و پس از پيش گفتار نوش اش
بيهقى دارد. مهم ترين بخش كتاب، كه بررسى وجوه ادبى، هنرى و شگردهاى 
ــود، عنوان ادبيات يا  ــامل مى ش ــى تاريخ بيهقى را ش زبانى و در واقع بررس

تاريخ؟! دارد.

ادبيات يا تاريخ؟!
ــاب آيد، ادبى قلمداد شده  تاريخ بيهقى بيش از آن كه يك اثر تاريخى به حس
است، بى ترديد هيچ كتاب تاريخى در فرهنگ ما، اعتبار ادبى تاريخ بيهقى را 
ــاس نويسنده و به تعبيرى شعور  ندارد؛ تاريخى كه آگاهى، امانت دارى و احس
ــطر آن رعايت شده است.  ــت و انسان در هر س ــكار اس قلم بيهقى در آن آش
ــتم  ــه چرا اثرى كه براى بيان واقعيات تاريخى، در يك سيس (ص11) اين ك
ــت، بدون داعيه هاى مرسوم ادبى، مثل تخيل گرايى،  ــمى نوشته شده اس رس
هيجانات عاطفى و سپردن زمام كلام به ناخودآگاه برانگيخته ي نويسنده، تا 
اين حد ادبى شمرده شده است از مباحثى است كه موضوع بحث نويسنده ي 
ــت و اين كه چه مؤلفه هايى باعث مى شود كه به چنين  ــعور قلم  اس كتاب ش
ــيم، و يا اينكه در پى اين است كه نگاه و سليقه ي بيان متفاوت  دريافتى برس

بيهقى كدام است.
ــنده در چهار بخش تحت عناوين: 1. نوشتن در ناامنى دربار غزنوى 2.  نويس
حضور مردم در تاريخ بيهقى 3. شخصيت ها در تاريخ بيهقى 4. هنرهاى ادبى 
ــت كه موجب شده تاريخ بيهقى متن  تاريخ بيهقى، به دنبال ويژگى هايى اس

ادبى شمرده شود.
1. نوشتن در ناامنى دربار غزنوى: دربار غزنوى به دليل جناح بندى هاى بين 

پدريان و پسريان، از همان ابتدا دچار عدم امنيت و شرايط پرآسيبى گشته بود 
كه هركسى ناگزير بود به منافع خود بينديشد. به قدرت و ثروت رسيدن، گويى 
همه ي خواسته ى افراد گشته است، هيچ آرمان و اعتقادى كه بتوان به پاى آن 
ايستاد و از مقام و ثروت گذشت، وجود ندارد مگر آنكه خود وعده ي رسيدن به 
مقام و ثروتى بزرگ تر باشد. در فضايى كه سلطان مسعود به حكومت رسيده 
است، جناح پدريان را به دليل مخالفتشان با جانشينى وى در روزگار محمود 
ــود كه در آن هر  ــى مى ش از ميان برمى دارد، حكومت ايران، صحنه ي نمايش
ــى به عهده دارد حتى اگر شخصيت، نيت، انديشه و احساسش با  كسى نقش
ــته باشد، جلوى چشم تماشاگران به ناگزير بايد اداها  آن نقش مطابقت نداش
ــت  ــر عهده دارد را انجام دهد. اما در پش ــى كه ب ــاى مطابق با نقش و رفتاره
ــوى پرده، خبرهاى ديگرى است. دربارى كه صحنه ى قدرت  صحنه، آن س
طلبى ها، سخن چيني ها، ديگران را افكندن و خويشتن را بركشيدن هاست، نياز 

به فريبكارى و وارونه نمايى حقيقت دارد.
ــر قدمى، هر رفتارى،  ــتن در روزگارى كه هر كلامى، ه ــن تاريخ نوش بنابراي
چنين سياستمدارانه و حساس است، كارى بس دشوار به نظر مى رسد، به ويژه 
ــى و افشاگرى هر آن چه باشد  اگر چون ابوالفضل بيهقى، قصد واقعيت نويس
ــت. (ص23) فساد دربار غزنويان هر چه كه  كه قصد پنهان كردنش بوده اس
ــت كه تاريخ نويس در همان دربار واقعيت ها را چنان  ــت، مهم آن اس بوده اس
ــت كه به رغم همه ي فريبكارى هاى تبليغاتى (كه طبيعت حكومت  گفته اس
ــت) و وارونه نمايى هاى غزنويان، مى توان تصويرى واقعى از آن دربار را  هاس
ــر لحن عوض مى كند و  در متن بيهقى يافت. (ص19) بيان بيهقى كه سراس
زاويه ي ديد تغيير مي دهد شگفت است. وى هرجا كه توانسته است بى پروا و 

محمود و اياز
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بدون هيچ ملاحظه اى به نقل واقعيت پرداخته است و هر بار درباره ي كسانى 
نقل ماجرا مي كند كه به شكلى وابسته ي آن هاست يا به ايشان علاقه دارد يا 
فكر  مي كند كه حق با آن هاست از زبان كنايى و زيرك خود استفاده مي كند 
و معانى ثانوى جالبى را مى آفريند. بيهقى خود در اين باب كه چه مى نويسد و 
چه غرضى دارد، در آغاز جلد ششم مى گويد: «غرض من نه آنست كه مردم 
ــعود، انّارّ االلهُ برُهانهّ، كه او را ديده اند...  ــلطان مس اين عصر را بازنمايم حال س
اما غرض من آن است كه تاريخ پايه اى نويسم و بناى بزرگ افراشته گردانم، 

چنان كه ذكر آن تا آخر روزگار باقى ماند7...»
بيهقى با رندى و زيركى خاص خودش، اظهار مي كند كه قصد ندارم وضعيت 
ــم، چون كه آن ها  ــردم روزگار خودم توصيف كن ــوى را براى م ــعود غزن مس
خودشان مسعود را ديده اند و مى شناسند. منظور بيهقى اين است كه واقعيت 
مسعود و شخصيت او را همه مى دانند، يعنى قصد بيهقى آن است كه تاريخى 
بنويسد كه آيندگان بدانند مسعود كه بوده است؟ (ص14) بنابراين بيهقى بر آن 
بوده است كه اطلاع رسانى به بهترين شكل انجام شود و زواياى پنهان حوادث 

و رويدادها مشخص گردد.
ــت بازانه ي دربار غزنوى و  ــان دادن اوضاع ناامن و سياس ــنده براى نش نويس
همچنين افشاگري ها و بى پروايي هاى زبان بيهقى در بيان واقعيت كه مصاديق 
بسيار زيادى را شامل مى شود، به ذكر نمونه هاى چندى از تاريخ بيهقى در اين 

مبحث مى پردازد.
2. حضور مردم در تاريخ بيهقى: بيهقى نه تنها وقايع سياسى را نقل مي كند 
بلكه مناظر زنده اى از وضع زندگى اسف آور توده هاى مردم كه زير بار سنگين 
ماليات شانه خم كرده بودند، ترسيم مي كند و به هيچ وجه درصدد پنهان كردن 
معايب و مفاسد مقامات ادارى و درباريان و اشتباهات سلاطين غزنوى نبوده 
ــله ي غزنويان، مانند تاريخ يمينى  ــت. در هيچ يك از منابع و مآخذ سلس اس
و گرديزى و طبقات ناصــرى، اين اندازه اطلاعات گران بها درباره ي مناظر 

زندگى فردى و اجتماعى آن زمان، باقى نمانده است8. موضوعى كه در ادبيات 
فارسى به دليل شرايط تاريخى و سياسى تا قبل از ادبيات مشروطه بى سابقه يا 
در حد اشاراتى كم تأثير است، حضور اجتماع و مردم است كه در تاريخ بيهقى 
ــت. (ص24) به عنوان مثال يكى از بهترين  جلوه هاى  ــده اس بارها مطرح ش
حضور اجتماعى مردم را مى توان در ماجراى بر دار كردن حسنك وزير يافت. 
ــه بدو. دم نزد و از  ــوى دار مى برند: «پس آواز دادند او را ك ــا كه او را س آن ج
ايشان نينديشيد، هر كس گفتند شرم نداريد مرد را كه مى بكشيد به دو به دار 
مى بريد؟ و خواست كه شورى بزرگ به پاى شود، سواران سوى عامه تاختند 

و آن شور بنشاندند...»
ــته اند و تنها در تاريخ  عامه، عموم مردم، گويى اصلاً در ادبيات ما وجود نداش
ــد و مى توانند اعتراض كنند.  ــت كه وجود دارند و تصميم مى گيرن بيهقى اس
شورى بزرگ كه بيهقى از آن سخن مى گويد، بخش پنهان از تاريخ ماست كه 
گويى ادبيات رسمى دربارى و خانقاه زده ي ما از آن غافل مانده است. (ص25)

3. شخصيت ها در تاريخ بيهقى: نويسنده در اين مبحث با آوردن نمونه هايى 
بر آن است كه به لايه هاى مختلف شخصيت پردازى در تاريخ بيهقى بپردازد. 
بخصوص شخصيت پردازى مسعود كه در تاريخ بيهقى لايه هاى مختلفى دارد. 
انتقادها، افشاگري ها، ستايش ها، اثبات و انكار اين شخصيت در لابه لاى متن 
ــتفاده از وجوه  ــراغ گرفت. توانمندى بيهقى در اس تاريخ بيهقى را مى توان س
ــى بودن بيان او و به ويژه روايتگرى او  ــف زبان و چندپهلو بودن و كناي مختل

چنين ظرفيتى در متن ايجاد كرده است. (ص26)
نويسنده بر اين عقيده است كه يكى از مجال هايى كه بيهقى توانسته در آن 
ــوده، معرفى كند ماجراى حكومت  ــعود را بهتر، آن چنان كه ب قلم بزند و مس
موقتى محمد، برادر مسعود است و سپس زندانى شدن او به دست على قريب 
ــعود را محق تر مى دانست. (ص26) تظاهر به مهربانى و برادرى  كه گويا مس
ــتمگرى ذاتى، لحن آمرانه ى مسعود با امير محمد در  ــاختگى، جبارى و س س

آرامگاه بيهقى

ديباى خسروانى
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دوران حكومت محمد و همچنين در دوران زندانى بودنش در قلعه ي كوهتيز، 
ــعى در پوشاندن رفتار  ــاندهنده ي رفتار مسعود با امير محمد است كه س نش
زشت خود مى كند امّا بيهقى با استادى و مهارت هرچه تمام تر به اين زواياى 

شخصيتى سلطان مى پردازد.
تحت تأثير اطرافيان بودن، يا به تعبير امروزى دهن بين بودن، يكى از صفات 
ــت كه بيهقى در ماجراى از ميان برداشتن على قريب بدان اشاره  مسعود اس
دارد. على قريب كه خود احساس خطر كرده است، اين چنين بيان مي كند: «... 
امّا دانم كه اين عاجزان اين خداوندزاده را بنگذارند تا مرا زنده ماند كه بترسند 
ــال و حطام من نگرد و خويش را بدنام كند...» بدين ترتيب از  ــن م و وى بدي
نظر على قريب، نخست مسعود تحت تأثير اطرافيان خويش است و هنگامى 
نابخردى و ضعف او مشخص مى شود كه مؤثران در تصميم گيرى هاى او را 
عاجزان مى نامد. دوم اين كه على قريب نگران است كه مسعود به مال و حطام 
او نگاه كند و خود را بدنام و بى آبرو كند. نگاه كردن در مال و حطام او تركيب 
ــت؛ از يك طرف مسعود به توانگرى هاى على قريب نگاه مي كند  ايهامى اس
و گول مى خورد و فكر مي كند كه اين مرد به شكل خطرناكى قدرتمند شده 
است و بر اين توهّم او را نابود مي كند و چون اشتباه است، براى يك پادشاه، 
ــت. از جانب ديگر، نگاه كردن يا نگريستن تركيب كنايى است به  بدنامى اس
معنى نظر داشتن، طمع داشتن كه وجه رسواگرى و انتقادى متن با اين معنى 

بيشتر خود را نشان مي دهد. (ص29)
عكس العمل و رفتار مسعود بعد از مرگ سلطان محمود و باخبر شدن وى از 
ــخصيتى مسعود است. اگرچه با پدر توافقى  مرگ پدر از ديگر ويژگى هاى ش
ــينى، ميانه ي مسعود و پدرش محمود  ــدن از جانش ندارد و به علت بركنار ش
چندان به صلح و دوستى نبوده است، ليكن بعد از مرگ پدر ناگزير است براى 
ــيدن و موجه نشان دادن خود هر لحظه محمود را بزرگ تر و دلخواه تر  بركش
ــندى كه نمودار اين  ــش دهد و تأكيد بر مخالفت ها و حفظ و ارائه ي س نماي
مخالفت ها باشد، عاقلانه به نظر نمى رسد. امّا كيست كه نداند محمود غزنوى 
ــرش نداشت و اگر كسى ندانسته باشد، بيهقى با روايت  دلِ خوش از اين پس
ماجراى خيش خانه چيزى را نگفته نگذاشته است. همچنين وقتى خبر قتل عام 
آل بويه توسط حسين سليمان با لشكر اهالى رى و خبر آوردن سرها و اسيران 
ــعود مى رسد، عكس العمل وى خيلى ديدنى است: «چون امير مسعود،  به مس
قدّس االله روحه، برين نامه واقف گشت، سخت شادمانه شد و فرمود تا دهل و 
بوق زدند و مبشران را بگردانيدند و بسيار كرامت كردند...» از دو بعُد شادمانه 
شدن و فرمان بوق و دهل زدن، عجيب و ويژه است. يكى آن كه با توصيف 
و تصوير جنايت به آن حد وحشيانه، اين عكس العمل مسعود غيرطبيعى است 

و ديگر اين كه خبر مرگ سلطان محمود، پدرش تازه رسيده است و اين دهل 
ــده چندان جالب نيست. بيهقى همين  و بوق زدن، از نظر ظاهرى هم كه ش
موضوع را برجسته كرده، چراكه ديگران رعايت حال مسعود را مى كنند كه تازه 
پدرش مرده است و با آن كه همه نگران عزادارى امير مسعود هستند، امّا او چه 

راحت فرمان به شادى مي دهد. (ص33)
از ويژگى هاى شخصيت مسعود كه شايد خود او دوست تر مى داشت كه ناگفته 
بماند و بيهقى ناگفته نگذاشته است، شراب خوارى و عياشى و خوشگذرانى او 
در مقاطع مختلف زندگى است. يكى از مهم ترين ماجراها و حكايت هاى تاريخ 
بيهقى كه مى توان اين ويژگى رفتارى مسعود غزنوى را ازخلال آن دريافت، 
ــائل، هر ادعاى اعتقادى و پاكى  ــت. با افشاى اين مس قصه ي خيش خانه اس
ــعود ترديدانگيز خواهد شد. انتساب غزنويان به سبب  ــام مس در روزگار احتش
ــلام، عيش و نوش و باده خوارى  ــتمدارى هم كه شده، به خليفه و اس سياس
ايشان را معنى دارتر مي كند. (ص34) بيهقى با وجود احترامى كه براى تخت 
ــته است كه از اعمال ناشايست  ــلطان قائل بوده، خود را محق ندانس و تاج س

سلطان چشم بپوشد9.
قدرت نمايى و نمايش قدرت، كه مسعود آن را خيلى مى پسندد، به خصوص در 
نگاه خليفه، كه مشروعيت حكومت را بايد از خليفه بگيرد، از ديگر ويژگى هاى 
شخصيت مسعود است، آن چنان كه از خلال سطرهاى تاريخ بيهقى مى توان 

دريافت. (ص37)
4. هنرهاى ادبى بيهقى: يكى از برجسته ترين ويژگى هاى متن تاريخ بيهقى، 
خصوصيت زبانى و امتيازهاى اين متن است درباب واژه ها، عبارات و تركيبات 
ــنده ي كتاب شعور قلم به برخى از اين ويژگي ها  موجود. در اين مبحث نويس
و خصوصيات زبانى تاريخ بيهقى با ذكر نمونه مى پردازد كه به اجمال توضيح 

داده مى شود:
4,1 كار گذاشتن قيد، خارج از چارچوب شناخته شده ي جمله: قيد را بيرون از 
جمله به كار مى برد و درواقع از جاى خودش دور مى شود، البته اين جابه جايى 
اركان جمله، آهنگ ويژه اى هم به كلام بيهقى داده است كه باعث به وجود 
آمدن موسيقى در كلام مى گردد. «... و شب بومنصور، دبير خويش را نزديك 
من فرستاد كه بومنصورم پوشيده... » قيد پوشيده خيلى از جاى خودش دور 

شده است. (ص40)
4,2 ساخت فعل ها و تكرار شناسه ها: از ويژگى هاى زبانى كه نهايتاً به تأمين 
موسيقى درونى و ضرباهنگ متناسب با متن مى انجامد، ساخت فعل ها و تكرار 
شناسه ها در يك عبارت طولانى يا در يك بند متن است. مثلاً «ى» استمرارى 

در افعال نزديك به هم كه لحن روايت را هم تقويت مى كند. (ص40)

 بيهقى با زيركى خاص خود، اظهار مي كند كه قصد ندارم
 وضعيت مسعود غزنوى را براى مردم روزگار خودم
 توصيف كنم، يعنى قصد بيهقى آن است كه تاريخى
بنويسد كه آيندگان بدانند مسعود كه بوده است
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4,3 استفاده از واژه ها و تركيبات خاص: استفاده از واژه ها و تركيب هاى خاص، 
ــد، مثل صفت مركب «نيست  ــبكى در تاريخ بيهقى مى تواند باش مؤلفه ي س
ــت نمى بيند، خداوند  همتا» به معنى «بى نظير» در «... كارها بر قاعده ي راس
ــت همتا و حليم و كريم است... ». چنين تركيبات  ــت و نيس بزرگ نفيس اس
ــت. هم چنين تعابير  و تعابير در نثر بيهقى از ويژگى هاى انحصارى تاريخ اوس
ــاخت تمثيلى در تاريخ بيهقى بسيار يافت مى شود.  و عبارات كنايى نيز در س

(صص41 ـ 40)
4,4 ارجاع به بعد: يكى از عبارات هاى بيهقى ويژگى بى نظيرى دارد كه براى 
محققان و سبك شناسان مى تواند خيلى جذاب باشد و آن اين كه ارجاع به بعد 
صورت گرفته است. درواقع كلامى كه در ميان دو خط تيره بيان شده است، 
ــخنى پيش رفته باشد» كه بعد از خط تيره آمده است! درواقع  براى فعل «س
ارجاع متن به بعد از خود است كه شگفت و ناياب است. «و مى انديشم كه نبايد 
كه حاسدان دولت را ـ كه كار اين است كه جهد خويش مى كنند تا كه برود 
و اگر نرود دل مشغولى مى افزايند، چون كژدم كه كار او گزيدن است بر هرچه 
پيش آيد ـ سخنى پيش رفته باشد... ». درواقع «برود و اگر نرود» به «سخنى 

پيش رفته باشد» رجعت مي كند كه بعد از عبارت آمده است. (ص41)
ــر، جمله هاى معترضه ي  4,5 جمله هـاى معترضـه ي طولانى: ويژگى ديگ
ــت و در  ــيوه ي گفتار نزديك اس ــت كه اين گونه بيان، به ش طولانى اس
روايتگرى عموم مردم نيز گاه توضيح هايى از اين دست طولانى مى توان 

يافت. (ص42)
ــود ايجاز  ــى كه هيچ پرهيزى از تكرار افعال ديده نمى ش 4,6 ايجـاز: در متن
كم نظيرى ديده مى شود. اين كاركرد هنرمندانه گاه به ظرفيت زبان و موسيقى 
متن هم افزوده است. در روزگار توصيفى گرى در ادبيات فارسى و پرداختن به 
جزئيات تصويرى، بيهقى بدون فروگذاشتن جزئيات، كم ترين واژه را استفاده 
كرده است. مثلاً در ماجراى بوبكر حصيرى، روايت يك شب و روز را در چند 
كلمه، موجز و موسيقايى چنين بيان كرده است: «و تا ميان دو نماز خورده و آن 

گاه برنشسته و خوران خوران به كوى عبّاد گذر كرده... ». (ص42)
4,7 جدايى صفت از موصوف و باز ايجاز: گاهى در متن تاريخ بيهقى صفات 
ــوند و خارج از جمله در كاركردى دوگانه، صفت و قيد  از موصوف جدا مى ش
ــوند. اين رفتار زبانى، ايجاز متن را بيشتر مي كند، بيرون آمدن  استفاده مى ش
مسند يا حتى قيد از جمله، برجستگى و تشخّصى شگفت انگيز به آن مي دهد. 
مثلاً: «... و خوارزمشاه آلتونتاش با وى بود انديشمند تا درباب وى چه رود.» 
كلمه ي انديشمند گويى يك جمله ي كامل، بلكه يك بند توضيحى و توصيفى 
ــهل زوزنى  و جايگاه تازه اي  كه در محضر  ــت در معرفى و توصيف بوس اس

مسعود، بعد از ناگواري هاى دوره ي محمود يافته است. (ص43)
موسيقى كلام بيهقى: نحو و ساختار دستورى عبارات بيهقى، واژه هاى مركب 
و ايجاز در زبان او همه به ايجاد موسيقى درونى در تاريخ بيهقى كمك كرده اند 
ــت كه آهنگين به نظر نيايد. اين  ــكل كه كمتر عبارتى از بيهقى اس بدين ش
ــيقى گاهى شنيدارى و خوشايند و گاهى متناسب با درونمايه و موضوع  موس

عبارت است. (ص44)
شاعرانگى متن بيهقى: جدا از مؤلفه هاى زبان و موسيقى كه بخشى از ظرفيت 
شعرى متن بيهقى را مى توان از آن دريافت، تخيل و نوع نگاه شعرى نيز در 

جاى جاى متن بيهقى قابل مشاهده است. (ص47)
ــايد از ديگر ويژگى هاى نثرش  روايتگرى بيهقى: روايتگرى در نثر بيهقى ش

ــب با آن،  ــد و در هر بخش از تاريخ بيهقى نثرى و روايتى متناس ممتازتر باش
انتخاب شده است. به عنوان مثال: مرگ بونصر مشكان كه چندان خوشايند 
بيهقى نيست، به سبب احترام و محبتى كه به استادش دارد، كاملاً غيرمستقيم 

بيان شده است.
ــه جزئيات و حوادث جدا از  ــى از ويژگى هاى روايت بيهقى براى اين كه ب يك
ــت  ــاى كل در روايت هاى همزمان، روايت كاملى به دس ــردازد، و دان هم بپ
دهد، اين است كه گاهى روايت هاى موازى در فصل هاى كنار هم مى بينيم. 
روايت موازى حكومت چندروزه ي اميرمحمد و بازداشت شدنش در كنار خبر 
ــتن مسعود و نيز رابطه ي پدريان با  مرگ محمود و راى زني ها، قصه ي برگش
ــوند. در  ــعوديان و... همه در كنار هم در يك تدوين موازى روايت مى ش مس
ــلاً از نظرگاهى ديگر روايت را  ــى روايت پيش مى رود، امّا چون قب بخش هاي
شنيده ايم، همان روايت با جزئيات نهفته با ماجراهاى نگفته دقيق تر مى شود. 

(ص48)
ــيوه ي روايت بيهقى به گفتار و لحن مرسوم كوچه و  ــدن زبان ش نزديك ش
بازار هم از ويژگى هاى تاريخ بيهقى است و يكى ديگر از ويژگى هاى روايت 
بيهقى كه با در نظر گرفتن روايت هاى داستانى روزگار ما خيلى تازه و شگفت 
مى نمايد، اين است كه گاهى ناگهان، پايان ماجرايى را يادآورى مي كند، گويى 
كه هيجان روايت به كارش نمى آيد، كه شايد پند و انديشه اى كه در اين روايت 
است با دانستن پايان ناگوارش، تمركز و تأمل بيشترى برانگيزد. التهاب اين كه 
چه خواهد شد، مكث انديشه ي خواننده را از لحظه هاى روايت مى گيرد. بيهقى 
گويى به ايجاد تعليق نياز دارد، اگرچه شيرينى گفتار و توان روايتش هم ايجاد 

تعليق مي كند. (صص49 ـ 48)
ــى از تاريخ بيهقى را  ــعور قلم بخش هاي ــاى كاكاوند در ادامه ي كتاب ش آق
ــعود  انتخاب كرده، كه اين گزيده ها عبارتند از: نامه ي حشـمت گيناباد به مس
ــت على  ــن بابويهى، بازداش غزنوى، مذاكره ي صلح با اعيان رى، جنگ حس
ــب، فرمان تازه درباره ي محمد، قصه ي خيش خانه هرات، واقعه ي بوبكر  قري
حصيرى، ذكر حكايت افشين و خلاص يافتن بودلف از وى، ذكر بر دار كردن 

حسنك وزير، ذكر السّيل، رنجش بونصر از امير و مرگ او.
ــنده، پيرامون تاريخ  ــت كه نويس گزيده ها، هم مصاديقى براى بحث هايى اس
ــنده، در  ــت و هم اين گزيده ها به قول نويس بيهقى و خالق آن انجام داده اس
ــان درباره ي لغات و  ــجم تاريخ بيهقى جاى ويژه اى دارند. ايش پيكره ي منس

برخى عبارات اين گزيده ها نيز كه نياز به توضيح دارند پرداخته است.
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